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  سپاسگزاري

  

پايان نامه تلفيقي است از فلسفه و عرفان گذشتگاني چون سهروردي و  اين

سهراب سپهري كه با افكار ماورايي خود راهي به سوي خداوند به رويمان 

گشودند و اينجا مجاليست براي قدرداني از گذشتگان و نيز كساني كه با صبر و 

  .درخت علم به ثمر نشاندند خستگي نگاهشان را در سايه عشق،

ا سپاس از استاد راهنماي عزيزم  سركار خانم دكتر فروغ صهبا كه با چراغ علم ب 

خود فروغي  از تجلي بر جام وجودم تابانيد و با سعه صدر بيكران صهباي درونم 

   .را به جوش آورد

جناب آقاي دكتر محمدرضا  مهربانماستاد مشاور كنم از قدرداني ميهمچنين 

اي از حضور خدا در اين دنياست اوكه با كه برق نگاهش جلوهعمران پور

  .سازه وجودم را عمران نهادهاي رضايتمندي خود پايه
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نهايت كه زبان در وصفش قاصر و قلم از هيبتش از رأس عشق زيباترين پديده هستي است آنقدر بي
 شكافته

ماند و در اول قدم فانيچه بسيار دقايقي كه نمود عشق نافرجام مي  

هايش دارم به ذاتي كه سرشارست از نور، نوري كه چون طوباي سخي شاخها  تقديم مياين ناچيز ر
 بر كائنات سايه نهاده و ظلمت را در ظلّ خود مأمن داده

 او حقيقت عشق است و اول نهاد عقل

اي از نگارستان ازل ي به سوي رنگين كمان حقيقت، چشمهچون روزن ،پرتو بي كران هستي از او كه
مان گشودهرا به روي  

.او كه تجلي گاه مهر، عشق، رنگ و نور است  

دانيم كه اوتنهاستو همه مي  

دوست دار زيباييست و خود زيباست   

 زيرا او خداست

.و خدايي تنها او را سزاست  
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  :هديكچ
شيخ اشراق، شهاب الدين سهروردي، با تكيه بر ميراث كهن ايران باستان و حكماي           

. يونان و تاملات ويژه در آيات قرآن، حكمت اشراقي خويش را بر بنيان نور، استوار كرد
ديشه ي اين حكيم، حكمت، منحصر در حكمت بحثي نيست؛ بلكه حكمت بحثي در ان

مقدمه اي براي حكمتي بالاتر و شريفتر به نام حكمت ذوقي است و بدين طريق، 
حكمت ذوقي را كه در سير تحول فلسفه، تا حدي رو به فراموشي رفته بود بار ديگر 

ها، به ويژه در ت كه اين نوآوريهاي فراواني داشاو در حكمت خود نوآوري. احياء نمود
او با وجود عمر بسيار كوتاه . شناسي، بر حكماي متاخر تاثير فراواني نهادمباحث نور

ترين آنها، ارد كه با اهميتخود، آثار و مكتوبات فراواني از خويش، به يادگار گذ
ز نور به اعتقاد او، هيچ حقيقتي در عالم، آشكارتر و هويداتر ا. است» شراقامت حك«

است و او قائل به اصالت نور بوده . نيست و از اين روست كه نور، بي نياز از تعريف است
س هرم هستي أدر ر» نورالانوار«ه اين صورت كه كند؛ بهستي را عين نور، قلمداد مي

در ساير مراتب  دبرازخ كه خود ظل نور هستن و جاي دارد و ساير موجودات، اعم ازانوار
 سهراب سپهري شاعر بزرگ  نوپرداز و صاحب سبك معاصر،. رندگيهستي جاي مي

اشراق و شهود  ،نامتعارف براي تبيين احوال همواره از بياني نمادين در عين حال،
شعر او ترسيم  كليت. كه در نوع خود منحصر به فرد استعارفانه خويش بهره برده 

و  هاهاز عناصر ،پديداي از عرفاني ساده و همه فهم بوده كه سمبوليك و شاعرانه
گاه خواننده را متوجه چشم نجويد تا ناخودآگاهانه، واژگان، به شكل متفاوت سود مي

ترين شكل اي لطيف توانسته سادهسپهري به خاطر داشتن روحيه. كندهايي تازه انداز
دا را در هر لحظه و هر جزء هستي، و حضور خ ارتباط با خداوند را به نمايش گذارد

 ،او نيز به مانند سهروردي خدا را در همه كائنات. س سازداننده خود ملموبراي خو
نور خداوند در كل هستي متجلي است، داند و معتقد است كه و جاري ميساري 

كه وجوه اشتراك سهراب و سهروردي در  شده استبنابراين در اين پايان نامه سعي 
  نور خداوند  -4نور و رنگ  -3تجلي،  -2عقل و عشق،  -1: چهار عنصر

  .مورد بررسي قرار گيرد           
  

  سهروردي ،سهراب سپهرينور، اشراق، : واژگان كليدي 
  
  
  
  



٢ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فصل اول
  كليات

  
  

 

 

  

  

  



٣ 
 

  :مقدمه

وي بخش عمده حكمة . اي بديهي در فلسفه سهروردي مركزيت داردنور به عنوان پديده

در رأس آن  -رت يك سلسله مراتب وجود دارد الاشراق را به بيان جايگاه و انواع نور كه به صو

در پائين اين سلسله مراتب . اختصاص داده است - نورالانوار، يعني مصدر تمام نورها، واقع است

ظلمت قرار دارد كه انعكاس آن در اشياء بي جان يا برزخ است طبقه بندي سهروردي مبتني 

» نور«حاظ درجه برخورداري از حقايقي كه هر يك از آنها از ل. است بر درجات شدت نور

تواند آن را ببيند تنها يكي از تجليات نورالانوار و داراي شدت مي نور عادي كه چشم. متفاوتند

اجزاء . اندهاي مختلف نور و ظلمتلذا، همه اشياء در عالم هستي درجات و شدت. خاصي است

خصيصه اين شوق عشق و . تر اين سلسله مراتب، شوقي ذاتي به اجزاء بالاتر دارندپائين

ستايش نسبت به مراتب بالاتر است؛ در حاليكه رابطه اجزاء بالاتر نسبت به اجزاء پائين تر 

  . رابطه قهر و سلطه است

نور امري است كه در حقيقت نفس : كندوجيه بحث خود نكات زير را ذكر ميسهروردي در ت

ر از هر چيزي است كه ظهور زائد خود ظاهر و مظهر موجودات ديگر است و في نفسه ظاهرت

به تبعيت از . وجود است منشأ همه عالم هستي استنورالانوار كه واجب ال ،بر حقيقت آن باشد

گويد دي ميابن سينا كه موجودات را به واجب، ممكن و محال طبقه بندي كرده است، سهرور

بنا  ، كه هر دو»نور مجرد« هستند، يا» نور جوهري«اند، كه در اين صورت انوار يا قائم به ذات

و فقير » نور عرضي«ن به آن است كه از آ ،نور ممكن. باشندمي» غني«به گفته سهروردي، 

وي شرح و تحليل سفر . برزخ را داريم كه چيزي جز نبود نور نيست بالاخره. شودتعبير مي

. دهداي فلسفي قرار ميي نور مجرد و نورالانوار بر پايهروح را از ظلمت عالم برزخ به عالم نوران

نور سافل نور عالي را  در نظر سهروردي چون بين نور سافل و نور عالي حجابي نيست، قهراً

نورالانوار شعاعي بر نور سافل بنابراين، از . كندفل اشراق ميكند و نور عالي بر سامشاهده مي



٤ 
 

رزخ نشود، شوق او به عالم ب هايمغلوب وابستگيدر مورد انسان نيز هرگاه نور مدبر، . تابدمي

و  نور قدسي بيش از شوق او به تيرگي باشد، و هر اندازه كه نور و روشنائي زياد شود، عشق

و بنابراين از كالبد انساني رهايي يافته به جهان نور .. .گيردمحبت او به نور قاهر فزوني مي

به سبب تقدس نورالانوار، محض رود و در آنجا مقام گزيده و در زمره انوار قدسيه درآيد، و 

وچون فلسفه او فلسفه ايران باستان است مي توان  ي شود او قائل به اصالت نور استقدس

  .نتيجه گرفت كه حكمت خسرواني نيز حكمت نور است

  :پيشينه ي تحقيق - 1

مثل نور خود را به چراغي  گردد كه خداوند در آيه نور،قرآن كريم بر ميپيشينه بحث نور، به 

اقدم حكما همچنين پيشينه به ) 35سوره نور آيه ( …كند كه در چراغداني قرار دارديه ميتشب

اولين . كنند سخن را از نور آغاز مي) ع(تمامي انبياء . گرددباز مينيز و بلكه به انبياء سلف 

از نور سخن گفته » طور«موسي نيز در كوه . پيامبري كه از نور صحبت كرده زرتشت بوده است

ترين نور است و سهروردي مسلماني است كه از فرهنگ ايران باستان  نور محمدي كامل .است

كند و كمتر فيلسوفي در جهان اسلام به اندازه او با قرآن مانوس  آغاز و به نور محمدي ختم مي

يازدهم و (هاي عربي در قرن پنجم و ششم لسفه و علوم مشائي از طريق ترجمهبوده است ف

به جهان غرب وارد شد و به تدريج وسعت تسلطش به حدي رسيد كه ) دوازدهم ميلادي

در جهان اسلام حملات صوفيان . جايگزين حكمت آگوستيني و افلاطوني دوران پيشين گرديد

و متكلمان به جنبه عقلاني فلسفه ارسطويي منجر به ضعف آن گرديد و اين زماني بود كه 

رفت و در جهان اسلام، جاي خود را به دو ت ميهاي غرب مسيحي رو به قدرفلسفه در سرزمين

آيين بسيار مهم يعني تصوف نظري محي الدين عربي و حكمت الاشراق شيخ اشراق شهاب 

داد؛ كه هدف هر دو آيين، شناخت واقعي يحيي بن حبش بن اميرك سهروردي ميالدين 

پيشكسوتان  و جايگزين ساختن ذوق به جاي عقل گرايي فلسفه مشائي بود يكي از» حق«
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فلسفه نور سهروردي، ابوحامد غزالي است كه با وجود آن كه در نظاميه بغداد كه طرفداران 

ايرانيت بودند، درس خواند اما تحت  حكمت شافعي، اشعريت و ضدعقلانيت و در نتيجه ضد

د بعد از او برادرش احم. الانوار را در تفسير آيه نور نگاشتكاة تاثير قرار نگرفت و كتاب مش

را نوشت كه ابوحامد » سوانح العشاق«غزالي كه از ابتدا به سمت عرفان رفت نيز كتاب ارزشمند 

كنون تا. رفت و به فلسفه ي نور پرداختنيز تحت تاثير عقايد عرفاني برادر كوچكتر خود قرار گ

توان به شرح اق به زيور طبع آراسته شده كه ميهاي متعددي پيرامون حكمت اشرشرح

در دوران معاصر نيز . احمد بن الهروي اشاره نمود» انواريه«، قطب الدين شيرازي و شهرزوري

-فرسايي نمودهنويسندگان و انديشمندان فراواني پيرامون هستي شناسي نوري شيخ اشراق قلم

اند كه شايد ر هستي شناسي شيخ اشراق سخن گفتهاند و در باب خاستگاه نور و تاثير آن ب

ين ابراهيمي ديناني، نوشته غلامحس» انديشه و شهود در فلسفه سهرورديشعاع «بتوان گفت 

  .ترين اين آثار استيكي از زبده

 :اهداف تحقيق - 2

  :اهداف اين تحقيق عبارت اند از  

  تبيين معنا و مفهوم نور در حكمت اشراق -

  تقسيمات مختلف نور ،ارتباط انوار با يكديگر و كاوش در مراتب حقيقت-

  سهروردي از متقدمين و تأثيرگذاري برمتأخرينيري تأثيرپذ -

  سهراب سپهرينور، رنگ و نور، عقل و عشق و تجلي از ديدگاه سهروردي و : عناصرمقايسه  -
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  سهروردي كيست؟ - 3

هجري در سهرورد زنجان  549تا  545هاي  يحيي سهروردي در بين سال  الدين شيخ شهاب

ي كودكي و نوجواني را در زادگاه خود به  دوره. ين شهره بودنداوبه علم و د  خانواده. متولد شد

هوشي و قدرت حافظه زبانزد  آموختن مقدمات و حفظ قرآن كريم گذراند و به زيركي و تيز

الدين گيلي رسيد و با امام فخر رازي به كسب علوم  او در مراغه به محضر مجد. خاص و عام شد

الدين قاري رفت و به تحصيل  به اصفهان نزد ظاهرسپس سهروردي . متداول آن عصر پرداخت

نزد صوفيان راه . منطق و فلسفه همت گماشت و اشتياق فراواني به جدل و مناظره پيدا كرد

در حكمت هند، ايران، اسلام و يونان متبحر . يافت و با سير و سلوك وآداب تصوف مأنوس شد

سهروردي . هاي علمي پيچيد اش در حوزه ملقب شد و آوازه» الملكوت  المؤيد في «به . گرديد

پس از پايان تحصيلات رسمي، به سفر كردن در داخل ايران پرداخت و از بسياري از مشايخ 

در واقع در همين دوره بود كه به تصوف پرداخت . تصوف ديدن كرد و بسيار مجذوب آنان شد

ترشد و  رفته رفته گسترده سفرهاي وي. هاي درازي را به اعتكاف و عبادت و تأمل گذراند ودوره

الدين قره ارسلان  به آناتولي و شامات نيز رسيد و به تركيه سفر كرد و مورد عنايت واحترام عماد

دريكي سفرها از دمشق . العماديه خود رابه او هديه كرد قرار گرفت و كتاب الواح) امير خربوط(

سردار معروف مسلمانان در (» يوبيالدين ا صلاح«پسر » ظاهر ملك«جا با  آن به حلب رفت و در 

ملك ظاهر كه محبت شديدي نسبت به صوفيان و دانشمندان . ملاقات كرد) هاي صليبي جنگ

. داشت، مجذوب اين حكيم جوان شد و از وي خواست كه در دربار وي در حلب ماندگار شود

اهر را ظ سهروردي كه عشق شديدي نسبت به مناظر آن ديار داشت، شادمانه پيشنهاد ملك

آموزي او را به گردش وكوشش و رسيدن به خدمت  عطش دانش. پذيرفت و در دربار او ماند

پرداخت  ي شهرتي كه در سنين جواني داشت به ظاهر خود نمي با همه. داشت مي دانشمندان وا

ي صوفيان و  پوشيد و گاهي به جامه هاي كهنه و شوخگن مي جامه. و از تظاهر بيزار بود
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سينا به اوج رسانيده  ي اسلامي را ابن در قرن ششم هجري از سويي فلسفه. آمد ميدرويشان در

درخشيد؛ راه استدلال را براي درك حق برگزيده بود و  بود و همچون شمعي بر صدر علما مي

از سوي ديگر كساني . دانست دليل و برهان را بهترين راه براي اثبات حق و نيل به عالم بالا مي

ا ترك درس و مدرسه و استدلال و دليل و برهان، به درك شهودي از حق همچون غزالي ب

عربي به راه عرفان رفتند و راه خويش را از  اين عده سرانجام با ظهور ابن. معتقد شده بودند

الدين  شهاب عربي، شيخ سينا و طلوع ابن در برزخي ميان غروب ابن. زاهدان جدا كردند

وي در ثبت مكتوبات خويش تلاش ... و عرفان گرديد سهروردي وارد عرصه فلسفه، حكمت

ي نور  سهروردي از فلسفه. نمود اش را بر مردم روزگار عرضه مي كرد و نظريات اشراقي مي

. گذاشت بر معتقدات ايران باستان صحه مي. شمرد گفت، زرتشت وكيخسرو را بزرگ مي مي

ي مناسبي به دست روحاني  بهانهپرواسخن گفتن از جانب سهروردي باعث شد تا  گونه بي اين

احتياط بودن وي در بيان  پرده و بي هاي بي سخن گفتن. انديش ومتحجر حلب بيفتد نمايان كج

شد كه با هر كس  معتقدات باطني در برابر همگان و زيركي و هوشمندي فراوان وي سبب مي

د كه دشمنان فراواني استادي وي در فلسفه و تصوف، از عواملي بو. بحث كند، بر وي پيروز شود

فضل و فضيلت، دانش فراوان و آزادگي و شهرت او بلاي جانش شد . براي سهروردي فراهم آورد

در نتيجه آنان زبان به بدگويي گشودند و او را . و حسادت و عداوت علماي قشري را برانگيخت

آتش كينه و  اعتنايي سهروردي جوان، وارستگي و بي. نظرهاي ضدديني متهم كردند به اظهار 

ظاهر آمدند واز او خواستند كه سهروردي  آنان نزد ملك. تر ساخت حسد عالم نمايان را مشتعل

  مارديني  با فخرالدين  سهروردي. ظاهر اين درخواست را نپذيرفت ملك. را از حلب بيرون كند

در محضر   اصفهان و  در مراغه.  بحث  و هم  درس  هم  رازي  با فخرالدين،  بوده  سخن  و هم  دوست

  مارديني  فخرالدين. است  آموخته  علم  فارسي  الدين و ظاهري  حلبي  مجدالدين  زمان  دو استاد آن

و   ذهن  حدت  را به  عمر خود كسي  در مدت  من«:  است  گفته  سهروردي  ي خود درباره  ياران  به


